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 44:15مدت: 

 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

 الطاهرینین الطیّبه و آل بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا محمد

 عجل الله تعالی فرجه الشریفو ، لاسیمّا بقیۀ الله فی الأرضین اروحنا فداه المعصومین

مسک ترد چون توان استدلال کنمی فرمود که به اطلاقات و عمومات برای مصادیق مستحدثهمی مستشکل

لمّ که این متدانیم کنمی به اطلاق فرع این است که خود واژه به مفهومه شامل این مصداق بشود آن وقت حالا

 قک به اطلاا تمسمستعمل همه این مصادیق را اراده کرده است یا نه همه مصادیق را اراده نکرده است؟ آنج

ت و طلاق نیسسک به اشود اصلاً جای تمنمی کنیم، اما اگر خود واژه و مفهوم واژه اصلاً شامل این مصداقمی

دیده جمصادیق  به این آنها را نسبتها ع آن لغتدانیم که واضمی در الفاظی که در زمان شارع استفاده شده است

 پس بنابراین ع کند،آمده تا لفظ را برایش وضنمی وضع نکرده است چون این مصادیق جدیده حتماً به ذهن آنها

 شرط تمسک به اطلاق را ندارد. این حاصل اشکال.

صلاً ااریم که بول دقمواردی را جواب اولی که از این اشکال داده شد این بود که همه جا اینطور نیست، یک 

کالی س این اشیست، پنکرده است که بگوییم لفظ و وضع کند، اما خیلی موارد هم اینطور نمی به ذهن آنها خطور

 نیست که بالمرهّ بتواند جلوی تمسک به اطلاق را بگیرد. 

 این حاصل جواب اول.

آید تمام مین خواهد برای یکی وضع کندمی جواب دوم که جواب اساسی است این است که وقتی واضع لفظ

باب  ه در اینکطلاق افراد و حصص را به نحو جمع در لحاظ لحاظ کند و لفظ را برای آنها وضع کند، مثل باب ا

 رفض القیود است یا یک سومّی است؟یک بحثی است که آیا اطلاق جمع القیود است یا 

برد و یم کار قیود است یعنی کسی که مطلقی را بهدر اصول بعضی قائل هستند به اینکه اطلاق جمع ال

کند و می حاظلخواهد روی آن مطلق بیاورد همه مصادیق را، احوال و اطوار را در ذهن خودش می حکمی را

ر بین تصوری د اء چنینشود جمع القیود، که این شاید تا زمان سلطان العلممی آورد کهمی بعد حکم را روی همه

 گفتند همینطور است.می رایج بود و حتی واضع را هم عموماً اصولیون و فقهاء

را  کند و آنهامی آورد و تصورمی را به ذهنها قول دوم این است که رفض القیود است یعنی اینکه این قید

عت آورد روی طبیمی ااندازد و بعد اینها را که دور انداخت آن وقت حکم رمی کند و دورمی کند، طردمی رفض

 لیسیده، یعنی طبیعتی که این قیود از آن لیسیده شده و آنها از آن رفض شده است.
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وجه کند یود تاین دو نظر در این شریک هستند که آن حکم کننده و یا آن واضع باید به خصوصیات و ق

 حال توجه که کرد یا أخذ کند و یا رفض کند. 

–باشد می حاکم ، این است که حاکم که واضع همولی نظر سوم که این نظر أقوی است نزد محققین ادقّاء

یی کند و به چیزهامی ین به نفس الطّبیعه توجها -خواهد لفظ را وضع کند در حکم حاکم بودن استمی کسی که

ا روی راندازد و حکم می کند، تمام نظرش را به خود آن طبیعتنمی که ممکن است بر او عارض شود توجه

ر تمام بیعت دحکم روی نفس طبیعت رفت، قهراً یسری به تمام احوال چون این ط برد، وقتیمی نفس طبیعت

و  رایش سراین لباس در برش است، آ کندمی احوال است دیگر. مثل اینکه انسان وقتی با دیگری صحبت

د و همه ارینها داه به صورت به یک نحو خاصی است و ... اما انسان اصلاً توجهی به اینها ندارد، نه اینکه توج

مامه و عبا و عارم، به ا کار ندگوید من به اینهمی کند ومی کند و یا اینکه اینها را جمعمی اینها را در خطابه جمع

نها ین شخص ایارود حال اینکه می قبا و عینک و... کار ندارم و با خودش ... خیر، مستقیم به سراغ این شخص

 را هم دارد. 

ختلفه، مر ازمنه دلمعنا رود، حالا این طبیعۀ امی مستقیم به سراغ طبیعۀ المعنا در اطلاق این است که مطلق

ر منطق که د مختلف ممکن است مصادیق مختلف، تعیّنات مختلف پیدا کند و تمام قضایای حقیقیه هایزمان

ر ددی که برد روی نفس طبیعت و وقتی رفت روی نفس طبیعت، هر فرمی خواندیم همینطور است، حکم را

وی اً حکم رد قهرخارج محقق شود از این طبیعت که آن طبیعت با او وحدت و اتحّاد دارد و با هم یکی هستن

 آن فرد هم خواهد بود.

 ا روی آنرطاهرٌ  به نفس ماء و طبیعت ماء نظر کرده است و حکم« الماء طاهرٌ»مثلاً شارع فرموده است 

اشد، اء بئر بخواهد ممی هرٌ هم همراه آن هست، حال این ماءآورده است حال هر کجا که این ماء محقق شود طا

و ماء اند کرده و ترکیباند ماء دریا باشد، ماء باران باشد، مائی باشد که اجزاء آن را در آزمایشگاه گرفته

اء م .. همه اینهاد و .آزمایشگاهی درست کرده اند، مائی باشد که در کره مرّیخ پیدا کنند، جای دیگر پیدا کنن

ه است؟ ه کردفس الماء، ماء همه اینجاها هست. حال واضع هم به چه چیزی توجاست. وقتی حکم رفت روی ن

ه وضع کرد ضیاء ومثلاً به نور، درخشندگی توجه کرده است و گفته است من این لفظ نور را برای درخشندگی 

کند مین ها توجهه اینآن باشد و ... ب ام، حال کار ندارد که این درخشندگی و ضیاء ممکن است سببش این باشد،

آمده نمی مهن او همختلف که اصلاً در ذها گوید این ... حال در طول زمان ممکن است این به واسطهمی بلکه

 این چه اشکالی دارد؟ باشد،
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و ححالا یا به ن- پس بنابراین حلّ اساسی مطلب این است که چون واضع در هنگام وضع لفظ ذات المعنا را

 د نادرسته باشسوم و یا ممکن است در عبارت به نحو دوم هم گفته شده باشد که اگر به این نحو گفته شد

دق کند پس بر آنها هم صامی ین لفظ را برای نفس این معنا وضع کرده است، حالا بعداً مصادیق پیداا -است

خوردن  اشد، گرهخواهد بمی هر چهها ن قراراست، بنابراین واژه عقد مثلاً عقد یعنی گره بستن دو قرار، حال ای

اینکه  الا و لوست، حدو قرار با یکدیگر این عقد است، کلمه عقد را برای این گره خوردن دو قرار وضع کرده ا

دارد ین کار ناشد، به در عقد تأمین با آید و نیامده است که این قرار ممکن است به نحو قرارنمی آن در ذهنش

ار کار دن دو قره خوریات کار ندارد، به نفس طبیعت قرار کار دارد، پیوند خوردن دو قرار، گراصلاً، به خصوص

ن ست چون آاصادق  أینما تحقق در خارج به هر وجهی این کلمه بر آن دارد، لفظ را برای این وضع کرده است.

 طبیعت در آنجا وجود دارد.

 ...س: 

 .ج: نه، واقعاً اینچنینی است

 ...س: 

ش را یا اطوار... آ بله، راجع إلی وجدانک که شما وقتی که برای فرزندتان نام گذاشتید حسن، حسین یاج: 

 هم در نظر گرفتید؟ این فرزند را نامش گذاشته اید.

 ...س: 

ه ین است کمش همج: هیچ قیودی ندارد، مقوماتی فقط دارد که گره خوردن معلوم و روشن است، ضیاء مقوّ

که در ، یا اینوصیاتما حالا این نور افشانیدن مسبِّبش چیست به این کار ندارد به این خصنورافشانی کند، ا

 کجاست به اینها کارندارد.

 ...س: 

آن را به « ولدته»نه، پس آن استدلالمان غلط شد که به اینها توجه کردیم. ام یعنی چه؟ ام یعنی کسی که ج: 

این را باید در محاسبات –گوید. یا این را در نظر گرفته است یم دنیا آورد، این را در نظر گرفت، أم به این

یا این را در نظر گرفته است و یا کسی که منشأ تولد او است، به یک جزئی منشأ تولد او است. این را  -ببینیم

چه شود، قهراً آن وقت فقیه باید ملاحظه کند که می خواهیم بگوییم همه خصوصیات روشنمی البته با این کار

طبیعتی بوده است. بنابراین اگر یک طبیعتی را فهمید بوده است که الان مصداق دارد اشکال ندارد، مصداق جدید 

 خورد، چون در ذهنشنمی گفت و لو مصداق واقعی باشد به دردمی شود چون آن اشکالمی همان طبیعت
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شود چون وضع می ت این لفظ شاملشگوییم اگر مصداق واقعی و عقلی او اسمی آمده وضع نشده است. مانمی

 روی طبیعت رفته است.

 ...س: 

ا اینجا اینجا ت ارد، ازگویند یک اسمی دمی نه، آن منافات ندارد، این همه اش دست است اما تا اینجا راج: 

 شود.نمی یک اسمی دارد و از اینجا تا آنجا ... اشکالی ندارد، این که قرینه

 رد ...س: نه، دست کوتاه یک اسم دا

ست که اشود دست منتهی یکی از خصوصیات زبان عرب این می ج: خیر، برای دست به همه اش گفته

 گذارد.می گذارد خیلی اوقات برای خصوصیات هم نام جداییمی علاوه بر اینکه برای مجموع یک نام

 س: پس همه لغات برای طبیعت وضع نشده اند.

 گوییم.می گوییم،نمی ج: ما که همه را

 ...ممکن است استحاله س: 

 ج: اگر یک جا ثابت بشود. اما ...

 ...س: 

 ج: خدمت شما عرض شود که جواب را بخوانیم تا ببینیم.

إنّ هذا البیان مبتنٍ علی أن یکون الووضع بلحاظ مصادیق المعنی من قبیل الجمع فی  الجواب الثانی:»

شود به اطلاقات تمسّک جست برای مصادیق نمی گفتیدمی این بیان شما و اشکال شمای مستشکل که« اللحاظ

جدیده به آن بیانی که گفتیم این مبتنی است این حرف شما برای اینکه بوده باشد وضع لغات به لحاظ مصادیق 

را هم در لحاظ خودش بیاورد و بگوید این لفظ را برای همه ها معنا از قبیل جمع در لحاظ که باید واضع مصداق

 کرده ام، توجه به مصادیق کند و توجه به اطوار کند و بگوید برای همه اینها وضع کرده ام، اگر این بوداینها وضع 

فإذا لم تلحظ بعض »گفتیم اصلاً آنکه توجه نداشته است تا در ذهن خودش بیاورد و بعد بگوید وضع کردم. می

راً آن مصادیق از حد وضع خارج وقتی ملاحظه نشود بعضی از مصادیق قه« المصادیق خرجت عن حدّ الوضع

که اطمینان به آن داریم نه فقط صرف یک احتمال است تا شما ای به گونه« مع أنّ من القریب جدّاً»خواهد شد. 

که « من القریب جدّاً کون الوضع من قبیل رفض القیود»بفرمایید احتمال دارد و احتمال هم دارد که اینطور نباشد، 

به آن « علی نحو ما یُقرّر به الإطلاق فی بحث المطلق و المقیّد»بیل رفض القیود است قسم ثانی باشد که از ق

 و« أکرم العالم»گوید می شود وقتیمی شود به آن نحو اطلاق در بحث مطلق و مقیّد که گفتهمی نحوی که تقریر

 شود، عالم فاسقمی دشود، عالم غیر مجتهمی گوییم العالم اطلاق دارد و شامل عالمی که مجتهد باشدمی
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را ها شود، نه اینکه همه اینها را در نظر گرفته است، خیر رفض القیود کرده است، این قیدمی شود، عالم عادلمی

 رفض کرده است که عرض کردم این هم تمام نیست اگر اینطور بخواهیم بگوییم چون رفض القیود هم توجه

و رفض کند، فرض این است که اصلاً توجه به این ندارد تا خواهد، رفض کرده است پس باید توجه کند می

 رفض القیود را هم نباید بگوییم بلکه باید همان سوّمی را بگوییم. رفض کرده باشد.

 توجه اجمالی دارد ...س: 

دارد و  جمالیاتوجه  ج: فرض این است که توجه اجمالی هم نداشته است و الا اگر جمع القیود هم باشد

 سازد.می کند، اگر توجه اجمالی که باید بکند با جمع القیود هممی جمع آنها را

جا ه در اینودی کبنابراین بیان درست این است که همان بیان سوم را بگوییم مگر اینکه این رفض القی 

، حساب هستند فرماید معنای مصدری مقصود نباشد اسم مصدری باشد یعنی اینکه آنها حساب نشدهمی ایشان

ست، رفض ایج اردن آن قیود و لو به اینکه توجه به آنها نداشته باشد اما این خلاف اصطلاحی است که نش

که لا م هم اینریه سوگویند برای آنجا است فلذا سه نظریه است، جمع القیود، رفض القیود و نظمی القیودی که

ه باست که  توحید ی خوب است و مقامشود که این خیلمی جمعٌ و لا رفض بلکه اقتصارٌ نظر إلی نفس الماهیه

 توان به آن اضافه کرد که ...می هیچ چیز دیگری ... و حتی عرفان را هم

بیعۀ و یضع لاحظ الطاضع یُعلی نحو ما یقررّ به الإطلاق فی بحث المطلق و المقیّد؛ بمعنی أنّ الو»می فرماید 

نه عدهد مرفوضاً می ای نفس طبیعت قرارکند و لفظ را برمی طبیعت را ملاحظه« اللفظ لنفس الطبیعۀ

دهد، نور می ناییچیزی که اضائه دارد، روش« و علی ذلک فمثل کلمۀ )النور( موضوعۀ لما یضیء»الخصوصیّات 

 قیود کهمصادیق جدید هم همین است دیگر، فرض این است که جمع ال دهد،می یعنی چیزی که روشنایی

یضیء  ما ست،اداشته است، برای همین نفس ماهیّت ما یضیء وضع کرده خواست بکند که این را توجه ننمی

 ساتع استها مپشود، بنابراین اگر به این هم که از این لامی یک طبیعتی است که مصادیق جدیده هم شامل

 کردند.نمی شود چون آنها این را تصورنمی توانیم بگوییم به ایننمی بگوییم نور درست است،

 ...س: 

عتی د آن طبیت بگوییخواهد این مصادیق جدید استدلال را ... ولی شما در مورد اُم ممکن اسمی نه نه،ج: 

 که ملحوظ است.

 طبیعت ملحوظ را شما تعریف کردید به اینکه ... س:
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 لحوظه امبیعت مگویم اشکال ام را ممکن است این بیان حل نکند چون در آنجا باید ببینیم که طمی ج:

م در آن هیا این  باشد؟چیست، طبیعت ملحوظه در ام فقط مجرد این است که از شکم او در بیاید و لو از ماء او ن

 ملاحظه کرده است، نه از حیث اینکه توجه نکرده است، شاید ملاحظه کرده است.

 ...س: 

یق ام مصادتمگوییم نه، چون برای طبیعت است می ...ج: اشکال این بود که مطلق چیزهای حدیث را 

ت گوید طبیعنمی لشود و لو اینکه مصادیق جدیده باشد اما اینکه طبیعت چیست این راه حمی طبیعت را شامل

حتّ ت و صلغت شناسی که تبادر اس هایچیست، آن طبیعت ملحوظه چیست؟ آن باید مراجعه به لغت و راه

 ه راهیچا از اصول بیان شده است که م سلب است، اتّراد است و یا قول لغویون است و امثال ذلک که در

م کشف کردیها راه را کشف بکنیم، کشف بکنیم. حرف بر سر این است که وقتی ما از آنها توانیم موضوع لهمی

که ای هکند، مصادیق جدیدنمی که چه ماهیت ملحوظ نظر واضع بوده است دیگر مصادیق جدیده مشکلی پیدا

ها شود چون آننمی گویید مصادیق جدیده را شاملمی نظر است. پس اینکه شما واقعاً مصداق همان ماهیت مورد

کند و اصلاً به نمی عذهنشان به مصادیق جدیده نبوده است این اشکال حل شد به اینکه او اصلاً برای مصداق وض

آن جعل  رایرد بککند و وقتی برای ذات ماهیت توجه می کند، بلکه برای ذات ماهیتّ توجهنمی مصداق توجه

ه ماهیت چ ه اینکلغت شناسی به دست بیاورید  هایکرده است، شما باید ببینید که این ماهیت چیست، از راه

شود. استعمال می آمده شاملشنمی بوده است، هرچه واقعاً مصداق این باشد و لو جدید باشد و اصلاً به ذهن آنها

 لفظ و اراده او بلااشکال است.

 ...س: 

اسی لغت شن هایراه حمدلله پیدا نکردند و تقیید نکردند، آمده است ما به حضرت عباس به لغت وولی الج: 

دارد، و نیگری هم دیچ قید هدانیم برای چه وضع کرده اند، برای این مایع سیّال و می کنیم کلمه ماء رامی مراجعه

گیرند ائش را بست اجزاه چنین چیزی ممکن بینیم که مصداق آن هستند و لو توجه نداشتند کمی این همه اینها را

یت ن ماهو خودشان هم درست کنند، ولی برای یک چیزی وضع کرده است، یک ماهیت وضع کرده است که آ

 ست، وقتیست من نیانطباق د« الإنطباق قهریٌ و الإجزاء عقلیٌ»گوییم می صدقش بر این قهری است. در اصول

 ، آن بر این منطبق است.تمام آن ماهیت این مصداق واجدش است

 ...س: 

درست  دند، اینجه کرج: آن چیزها را از راه لغت باید به دست بیاوریم، لغت شناسی، که به چه چیزهایی تو

 است.
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 ...س: 

ه کای همین ست، بردانم اما چون توجه نداشتند قیودی نیاوردند، برای ذات این ماهیت وضع کرده امی ج:

ادق صر این کرده است. آنچه که در ذهنش آمده است برای وضع کرده است الان بدر ذهنش آمده است وضع 

ین ست برای اازد، اما نبوده می کرد در آن ماهیت یک قیدی به آنمی است. ممکن است اگر بله به اینها توجه

ضع نکرده واین  کاش من برایای ممکن است الان اگر از قبر سر در بیاورد در سر خودش بزند که ...وضع که 

 دیگر.ای بودم که شامل این بشود، اما حالا کرده

 ...س: 

گوییم می تعالکند، اینکه به خدای ممی در آنها هم اثرها است که این بحث هایبله، حتی یک حرفج: 

 شد دریش این باشنود؟ اگر معنامی بیند؟ سمیع است یعنی اینکه با گوشمی بصیرٌ سمیعٌ آیا بصیر یعنی با چشم

، شم نداردچشود؟ خدا که می یعنی با این ابزار پس اسنادش به خدای متعال چه ...بصیر بصر، دیدن و شنیدن 

ه آن یک همیم کشود؟ اما اگر بصیر و سمیع به حسب لغت بفمی گوش ندارد، بصیر و سمیع چطور به او گفته

ه ه باشد باز هم باج نداشتاحتی و اصلاً به اینها معنایی دارد که چه با این ابزارها محقق بشود و چه با غیر از اینها

ست اخوابیده ر آن ندشود. ایشان حرفش در اینجا این است که معنای بصیر و سمیع می اینها بصیر و سمیع گفته

که در  ه است، گوش در این وجود ندارد و برای این وضع نشده است، برای یک معنایی وضع شدکه گوش داد

 ابل اطلاق است در آنجا.خدا هم بدون مجاز ق

کردیم و ما می این لام را اگر جدا« و علی ذلک فمثل کلمۀ )النور( موضوعۀ لما یضیء»فرمایند که می خب

گذاشتیم بهتر بود یعنی آن موضوع له ما یضیء است، این وضع شده است برای ما یضیء، می یضیء را در کروشه

به واسطه روغن باشد « کون الإضاءۀ بدهن»ء لحاظ نگردیده است با این ما یضی« و لم یلحظ معه»این طبیعت. 

أو کونها »آتش افروزی گذشته  هایاز وسیله« أو نفط أو غیرهما من الوقود القدیم»مثل آن چیزهای خیلی قدیم 

هنوز بشر به آن « أو لم تحدث بعد»که بعداً پیدا شده است  یا قوای جدیدی« بکهرباء أو قوی حدیثۀ أخری

میته یعنی چه؟ یعنی « و کذا )المیتۀ( هی ما عدمت الحیاۀ». نیافته و ممکن است در آتی الزمان دست بیابددست 

دهد به واسطه چه؟ به واسطه ذبح، به واسطه خفه شدن، به می آن که زندگی از دست بدهد، حالا زندگی از دست

که به واسطه « بح بسکّین أو بقنابل ذریّۀما عدمت الحیاۀ سواء أکان ذلک بذ»کند نمی واسطه امور دیگر فرقی

« أو أسلحۀ فتّاکۀ أخری»، «أخری لم تحدث بعد»کند می آید پارهمی که« أو أسلحۀ فتاّکۀ»اینچنینی  هایگلوله

که هنوز هم حادث نشده است و اختراع نشده است. پس بنابراین اگر گفت که میته نجس است و یا حرام است 

طه لیزر بیاییم یک گوسفندی را اشعه لیزری به آن وارد کنیم و بمیرد معلوم نیست این میته نگو ما آنچه که به واس
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 کرده، نه،نمی باشد پس حرام نیست چون این اصلاً در ذهن کسی که واضع کلمه میته بوده چنین چیزی خطور

 همین.« ما عدمت الحیاۀ»گوییم میته را برای چه وضع کرده است؟ برای می

 ...س: 

ما در  ارد، شبههددانیم، حیاۀ را نمی دانیم عدمت الحیاۀ، همین معنایش عدمۀ الحیاۀنمی ما در آنجا چونج: 

دمت زند آیا عمی شود و قلبشمی آنجا همین جهت است که بله میتۀ یعنی ما عدمت الحیاۀ اما اینکه مرگ مغزی

 الحیاۀ؟ 

 ...س: 

ارد دبه غذا  دهد، احتیاجنمی کند، بونمی کند فلذا تعفّنمی حیات یعنی آنچه که زندگیج: حیات یعنی چه؟ 

الا اینها دیگر. ح دارد و دفع و خرج دارد، همه اینها را دارد اما درک ندارد، مگر درک مقوّم حیات است؟ زندگی

 ید و....دیدی آورقگر یک گوییم، حال شما امی بالاخره برای فقها است که آنجا بحث کنند و اینجا به عنوان مثال

 باشد. رفته شدهنظر گ خواهیم بگوییم که اینطور نیست که افراد در نظر گرفته شده باشد و یا احوال خاص درمی

دیق ذه المصاه ( شامل لمثللفظ )المیتۀ -بلحاظ الوضع السابق نفسه–أفتری أنّ العرف القدیم لا یعتبر »

حطان را قعرب ابن یر همان آید مثلاً اگمی شما به نظرتان «الحدیثۀ ؟! هذا أمر لا یحتمل فضلاً عن أن یظُنّ به.

 الان از قبر زنده کنند و بیرون بیاید. 

خدا رحمت کند آقای تبریزی را شیخ جواد، من این داستان را از آقای شیخ جواد شنیدم و ایشان هم از »

ستاده السید الخوئی، که کردند و سندش صحیح اعلایی است، حدّثنی آقای تبریزی عن امی آقای خوئی نقل

ایشان فرمودند که یک وقتی در اصفهان در یک مجلسی علمای یهود و نصارا با علمای شیعه جمع شده بودند، 

علماء امتّی أفضل من أنبیاء بنی »علمای یهود و نصارا یک سؤالی را طرح کردند و گفتند شما روایت دارید که 

توانید زنده کنید؟ حالا اینجا یک می کردند شما اگر افضل هستید مردهمی دهانبیاء بنی اسرائیل مرده زن «اسرائیل

چه بگویند الان؟ یک طلبه تقریباً چهل پنجاه اند و علماء شیعه هم نشستهاند سؤالی پیش آمده و عوام هم نشسته

او گفت بله  هانشسته بود و خیلی هم اسم و رسمی نداشت، حالا در علماء صاحب نام و اینای ساله یک گوشه

 کنم،می کنید؟ و او هم خیلی جدیّ گفت بله زندهمی کنم، خلاصه آنها هم جدّی گرفتند، عجب زندهمی من زنده

بنا گذاشتند که مثلاً روز شنبه یا جمعه یا هر روزی در قبرستان مثلاً تخت فولاد بروند علماء یهود و نصارا بیایند 

ا مرده را زنده کند، آنها هم قبول کردند. شد وقت وعده، آن روز این آقا تشریف و علماء شیعه هم بیایند و این آق

بردند اما علماء یهود و نصارا اصلاً نیامدند، بعد آنها نشسته بودند با خودشان فکر کرده بودند که اگر ما برویم و 

است که نرویم. بعد از این آقا  ماند، بهتر ایننمی این کار انجام بشود دیگر برای دین یهود و نصارا چیزی باقی
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کنند که شما چطور آنجا چنین قولی را دادید؟ آن آقا هم انسان باصفایی بوده و نفس باصفایی داشته، می سؤال

گفت که من آنجا دیدم مقابله اسلام و کفر به تمام معنا است، من یقین کردم که خدای متعال که راضی نیست کفر 

بگویم حیات پیدا کن به اذن ای کردم که اگر من برای خاطر این جهت به یک مرده بر اسلام پیروز بشود، یقین

بله هستند کسانی که از این « ...خدای متعال هم اینطور  کند، من جازم به این مطلب شدم،می الله حیات پیدا

که  اما از این طرف« مُت به إن الله»گفت می معروفی هست که قاضی مار داشت و هایطرف اذن کنند، داستان

مرده را زنده کنند از علماء این را من شنیده ام که علامه طباطبایی یک سفر که به هندوستان رفته بودند و برخی 

د انجام بدهید؟ آنها توانیمی کردند ایشان آن طرفش را گفته است که شمامی اینها از این کارهاها از مرتاض

توانیم انجام بدهیم، و مار مرده را ایشان فرموده است می ما این طرفش رانه، بعد ایشان گفته است اند گفته

کرد بعضی از می حیات پیدا کن و حیات پیدا کرده است، این را من از جناب آقای رضوانی شنیده ام که نقل

چون اگر اینطور دانم که واقعیت دارد یا نه، نمی کردند، البته منمی علماء در حج این را از علامه طباطبایی نقل

گفتند. بالاخره این هم هست و ما منکر این جهت نیستیم می بود یک چیزی بود که خیلی از تلامذه ایشان باید

 ی ممکن است این حالت را به اذن الله البته داشته باشند.هایکه شخص

در  سفندی رایک گو کنند و الانمی خواستم بگویم که مثلاً اگر یعرب ابن قحطان را زندهمی حالا این را

رند، او به دنش را ببگرستیل کرد که شاید این هم... مثلاً با انمی که اصلاً در ذهن او خطورای اینجا با یک وسیله

 ه این همب، حتماً گوید؟ حاشا و کلّانمی که خودش وضع کرده است به اینای گوید میته؟ همان میتهنمی این

باشد در  ه ذبح چهکه وسیلگوید، چرا؟ علّت این است که اینمی اریم که همان راگوید میته، ما شکیّ در این ندمی

 ذهنش نیست، همان است که عدمت الحیاۀ.

به خاطر همان « أفتری أنّ العرف القدیم )عرف گذشته( لا یعتبر بلحاظ الوضع السابق نفسه»می فرماید که 

 آیا« شاملاً لمثل هذه المصادیق الحدیثه؟!»باید باشد  شاملاً« ظ المیته شامللا یعتبر لف»وضع سابق خودش آیا 

اینکه این را شامل نبیند امری نیست که احتمال « هذا أمر لا یحتمل»بیند این را شامل این مصادیق جدید؟ نمی

بیند، نه حتماً چنین نیست. الان کسی که واضع نمی به این باشد که شاملای شود فضلاً از اینکه مضنهّمی داده

شما جلوی خودش اجزاء آب را از فضا بگیرید و در  لغت عرب است و ماء را وضع کرده است امروز زنده بشود

گوییم، آن آبی که ما وضع نمی دهید که بگوید نه این را آبمی آزمایشگاه ترکیب کنید و در لیوان بریزید، احتمال

است که واضع اینها را برای ذات طبیعت وضع کرده  کردیم این نیست! اینها همه شاهد است و منبّه است بر این

است منتهی آن طبیعت را باید شناخت و این طبیعت اینطور نیست که قیودی نداشته باشد، ممکن است یک 

قیودی داشته باشد، آن طبیعت را وقتی از راه لغت شناسی و اماراتی که در اصول برای لغت گفتیم فهمیدیم که 
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شود. پس این اشکال اولّ که ما به اطلاقات و عمومات برای می جدید را هم شامل چیست آن طبیعت مصادیق

توانیم تمسّک کنیم این اشکال مندفع است، اگر حدود و ثغور ماهیت را فهمیدیم که چه نمی مصادیق مستحدثه

آن و و آن ماهیتی که آن وقت برایش وضع شده است منطبق باشد بر مصادیق جدیده تمسّک به بوده است 

 اطلاق در آن جاها اشکال ندارد.

 ...س: 

زند نمی ارگوید که عرف هم چنین حرفی می گوید، مستشکلنمی گوید که عرف هممی ج: نه، مستشکل

 -درست باشداگر این اشکال –گوید که قطعاً آن حواسش نبوده است برای این وضع بشود می چرا که عرف

وسفند گد است، آید بگوید که غنم که معنایش گوسفننمی هیچ وقت گوید لفظ.... عرف هممی چون عرف وقتی

اشد هیچ بداشته  زند. اگر آن اشکال را عرف هم توجه به آننمی شود، عرف چنین حرفیمی منطبق بر شتر هم

ف ر نظر عردگوید که حتی می و الا اگر ... مستشکل این را گوید. حل اشکال باید بکنیمنمی وقت این حرف را

ت شامل فته اسگوید این در نظرش نبوده است که لفظ را برای این وضع کند پس لفظی که او گمی ن عرفچو

ن نیست، عنایش ایما آن مگوییم ما وضع جدید داریم، امی گوییم، ما لفظ جدید داریممی این است، و لو اینکه ما

رمان ه برای داست ک ن طبیب ارسطو نوشتهگوید معنایش این نیست. مثلاً فرض کنید در کتاب فلامی آنچه که او

معنای  شود، هر چه کهنمی گوییم کهمی گوید این واژه شامل این چیزی که الان مامی فلان فلان چیز لازم است،

ینیم که باید بب رازی آن زمان بوده است مراد ارسطو بوده است نه آن معنایی که الان است، آن طبیب زکریا ابن

 مود عرف هامل نششگوید، اگر آن واژه آن موقع اینجا را می ش بوده است باید ببینیم چهآنچه که او مقصود

 گوید.نمی

 ؟شود تشخیص دادمی س: طبیعت را غیر از وضع لغوی از نظر عرف هم

ینکه ادر یا اگر به تبکه در اصول بیان شد، در اصول چه گفتیم؟ گفتیم که اای شود، به آن معجزهمی بلهج: 

گوید که بله آن می ی اللّغهخلافش برایت ثابت نباشد که قبلاً بوده است یا نه اصالۀ الثبات ف« گویدمی اینحالا »

 موقع هم همینطور بوده است، همین معنا را داشته است.

 این به خدمت شما عرض شود که دلیل اوّل و جوابش.

 دلیل دوّم:

 ...س: 

 شود، دلیل دوّم:می ج: اینها همه حل
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تید این ه شما گفانی کوم این است که آمنّا و صدقّنا به اینکه آن الفاظ بنفسه و بذاته به همان بیدلیل د

رای ب، چرا؟ شود به اطلاقات تمسک کردنمی شود، این درست اما در عین حالمی مصادیق جدیده را شامل

ت این دمات حکمز مقارد و یکی اینکه تمسّک به اطلاق احتیاج دارد به توفّر مقدمّات حکمت، به این احتیاج دا

سبت به نآن زمان  هایآن زمان هستند، آدم های. مخاطب به بیان هم آدماست که مولی در مقام بیان باشد

براین آن د پس بنابیای مصادیق هزار سال بعد، مستحدثات بعد که اطلاع ندارند که مولی در مقام بیان حکم او بر

ون ه نیست چق جدیدما سری حتیّ آنهایی که برای هزار سال بعد است مصادیدر مقام بیان حکم این طبیعت أین 

قام بیان ممولی در  کنیم حدّاقل کهمی احتیاجی ندارند آنها به این، مخاطب آنها هستند، آن مقداری که ما احراز

کنیم که مین د احرازنندار است که آنها نیاز دارند، مخاطبین نیاز دارند، آنچه که آنها نیازای است در همان حوزه

 شود. می و شاملتوانیم به اطلاقات تمسک کنیم و لنمی در مقام بیان احکام آنها هم باشد، پس بنابراین

ر عالم ست که غیاش این که اصلاً آن موقع نبود است که اگر مرادای مثلاً گفته است أکرم العالم، عالم هسته

الم غیر از عای هسته نباشد. اگر فرضاً هم حکم عالمای عالمی که هستهبیاید تقیید کند و بگوید أکرم ای هسته

نچه را آده است، ء نبودیگری باشد لزومی ندارد تقیید کند و در مقام بیان آن نیست چون آن موقع که محل ابتلا

ه در مقام کیست ها نء آنباید تقیید کند و در مقام بیان آن باشد که مورد ابتلاء آنها است، آنچه که مورد ابتلا

 وّم.شکال دکنیم. پس این هم یک اشکال مهمّی است انمی بیانش یا حتماً نیست و یا لااقل ما احراز

ا د، این رامل بشوششود و اطلاق فرع بر این است که واژه نمی گفت اصلاً واژه شامل اینمی اشکال اوّل

بیان این  در مقام ؟ ایند در مقام بیان باشد یا نهحل کردیم. اشکال دوّم این است که واژه شامل بشود، اما بای

 مسک بهتآید. این اشکال برای می نیست، پس این هم یک اشکال مهمیّ است که برای تمسک به اطلاق

 الماء»فت یا گ« مأکرم کلّ عال»آید؟ اگر گفت می اما تمسک به عمومات آیا این اشکال در آن اطلاقات است

 ؟!«کلّه طاهر

 ...س: 

 ین مباحثاین است. اخواهد اینها فرع بر نمی خواهد یامی بله؟ آنها مقدّمات حکمت اند؟ حالا اینکهج: 

دات مدخول ا کمت درخوانیم برای همین است که آیا عمومات لفظیه نیاز دارد به اجراء مقدمّات حمی اصول که

 یا خیر؟ 

ی استیعاب مدخول است پس قبلاً باید آقای نائینی و آقای آخوند در بعضی کلماتش گفته است کلّ برا

مسبقاً معلوم باشد که مدخول چیست تا کل استیعاب او را دلالت بکند. بنابراین ما مقدّمات حکمت را در 

مدخول باید جاری کنیم تا معلوم بشود که آن مدخول چیست و بعد این کل استیعاب آن را دلالت کند. پس 
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ء روشن بشود دائره صدقش چقدر است تا این کل حالا بگوید همه اش، گوییم کلّ ماءٍ باید این مامی وقتی

بنابراین اگر این مبنا را قائل باشیم که مبنای آقای نائینی و آقای آخوند در برخی کلماتش است آن هم اشکال 

یند کل نیاز گومی گویند نه،می کند. اما اگر ... کما اینکه در مذهب غیر واحدی از محققین است که اینهامی پیدا

بنابراین  –که این قول حق هم همین است -به این ندارد، به اینکه مقدمّات حکمت را در مدخول جاری کنیم 

 آید تا ببینیم جواب چهمی آید اما نسبت به تمسک به اطلاقاتنمی این اشکال نسبت به تمسک به عمومات

 شود.می

 ...س: 

 گویید بوده است؟می ج: از کجا

 ...س: 

هم به ها گویند، بعدیمی رندبله، اشکال ندارد اما اینها که بیش از این نیاز ندارند، آنچه که آنها نیاز داج: 

یایند استفاده نها هم بتا آ این مقدار نیاز دارند همین است که برای شما نیاز دارید گفتید برای آنها هم نقل کنید

که در مقام  یدا کنیمپدلیل  را ما بایدهست! چون مقام بیان بودن کنند، در این حد. اما مازاد بر این در مقام بیان 

ه ین است کحال ا آوریم؟ از ظهور حالش است، ظهورمی بیان این جهت است، این مقام بیان بودن از چه بدست

 گویید؟ می خواهد بپردازد اما آنچه که نیاز ندارند از کجامی آنچه که اینها نیاز دارند

« ر لها تقریبانأن یُذک شۀ یمُکنو هذه المناق؛ المناقشۀ الثانیۀ: عدم کون المتکلبم بصدد البیان» فرماید:می فلذا

لیه السلام است شهّداء عید الکه ان شاء الله فردا ... البته فردا که سوّم شعبان است و ولادت با سعادت مولایمان س

ا عظمت ز مقام بتجلیل ا آییم و این منافاتی بامی همبرقرار است شنیده ام، مراجع تعطیل نفرمودند و ما ها درس

م اضافه نها را هیم ایسید الشهداء سلام الله علیه ندارد به خصوص که تعطیلات خیلی فراوان بوده و اگر بخواه

 کنیم بعدش هم امام علی ابن الحسین سلام الله علیه است و بعد همینطو رو دیگر ...

 .و آله الطاهرین الله علی سیّدنا محمدٍّو صلی 


